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 چکیده

های فرهنگ زرین ایران است. در ایننن اتننا  فردوسی یکی از بزرگترین و ارزشمندترین مانداک  ۀشاهنام
آمننوزیم. وریم و از گذشته دور خود بسننیار میخهای بسیاری از نیااان خود برمیها و سرگذشتبه داستان

هننای سنناده، دارای دادههای شننیرین و روان و  سننراییجدای از داستان  شاهنامههای  در این میان، سروده
تاریخی از زندگانی مردمان، اشورداران و مرزهایی است اه در برخی از روینندادهای گذشننته ایشنندادی و 

گنناه از سرگذشننت مردمننان و شنناهان و   شنناهنامههای فردوسننی در  ایانی ایران، ارزشننمند اسننت. گ تننه
 ود.شنن های گوناگون از آن میاشتآن سخن گ ته و صدها ارزیابی و برد ۀقلمروهایی است اه هنوز دربار

های گوننناگون شننده یکی از این نامها، نام توران است. نامی اه به سبب همانندی آوایی، از آن برداشننت
د اننن اردن جهان ایرانی در دوران ایشنندادی آزنناز میاست. دانای طوس، داستان توران را از زمان بخش

دهنند. ایننرز فرزننند سه فرزند خود و سه شاه ایرانی می های ایران را بهنگامی اه فریدون سرزمینیعنی ه
شود و سلم نیننز شاه سرزمین توران یا تراان و چین می  ،شود. فرزند دوم توربزرگ شاه سرزمین ایران می

این جستار برآن اسننت تننا بننا بازنمننایی آن ننه در   .شودهای باختری یا روم و آنسوی روم میشاه سرزمین
یابی تاریخی و جغرافیایی آن بپردازد. آنگنناه چگننونگی ایوننند ان آمده است به ریشهنام تور  ۀدربار  شاهنامه

شناسان های دیگر شاهنامهها و نگرش های دانای طوس و هم نین گ تهنام توران با تراان براایه سروده
 .توران واااوی شده است ۀواژدربارۀ 

 فریدون، افراسیا ، ایران: شاهنامه، تور، توران، ترک، های کلیدیواژه
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 . مقدمه1
از سرزمینی به نام توران نامبرده شده است اه بنابر داستان فریدون و تور، ایننن سننرزمین بننه   شاهنامه  در

شنند  بندی ناخرسندفرزند بزرگتر فریدون سپرده شد تا او بر این اهنه فرمانروایی اند. اما تور از این بخش
هایی اه در این زمینه انجام شده است باینند نشننان و بر برادر بزرگتر شورید و برادراشی آزاز ارد. بررسی

هننای شننماو خنناوری ایرانشننهر و در دهد اه آیا نام توران نام مردمان و یا نام و جایی تنناریخی در بخش
سر فریدون تننور و تننوران ایوننندی مرزهای با چین در آنسوی سیردریا و آمودریا بوده است؟ آیا میان نام ا

از نام تور برگرفته شده است؟ از دیگر سو، آیا میان نام ترک و توران   شاهنامهبوده است؟ آیا نام توران در  
 توان دید؟ همخوانی و ایوستگی می

درای از نام توران بهره گرفته است و گاه آن را بننا نننام تراننان یکننی فردوسی در داستان فریدون ای
ریختگننی و گاه آن را جدا و گاه آن را همبسته با ایران خوانده است. آیننا فردوسننی بننه شننوند بهم  دانسته

روزگار ورارودان با یورش و آمدن تراان در دورۀ خودش یننا بننه سننخنی در سنندۀ چهننارم هجننری، دچننار 
جایگنناه  نادرستی شده بود؟ زاستاری )طبیعی( است اه فردوسی آن اهنۀ تاریخی را اه در داستان فریدون

های ایشین اه در دسترس او بننود و یننا موبنندان بننه او نبرد خونین ایران و توران بوده است، از بن نوشته
 گ ته بودند برگرفته است. 

ای و دانیم اه توران در مرزهای بالای ورارودان در دورۀ فردوسی با همین اهنه در دورۀ افسانهاما می
گی همسننان دی ) شاید دو تا سه هزار ساو ایش( آرایش تباری و تیرهتر ایران دورۀ ایشدایا دورتر و اهن

دهنند ها نشان مینوشتهنداشته است و در روند و گذر زمان دستخوش دگرگونی باشندگانش شده است. بن
ها )تاجیستان و ازبکستان انونی( و هزار ساو ایش سرزمین سکاها یا ماساژت  3اه توران یا ورارودان در  

راش و دورافتادۀ ایرانی بود. این تیره همان مرزداران ایرانی بودند اه اس از دورماندگی و یننا های ستیره
هننایی های ناوابسته به ایران براا اردند. بنابه گ ته هننرود ت سننکاها تیرهنافرمانی در ورارودان فرمانروایی

ار رود سننیردریا آورده اسننت زیسننتند و اسننترابون هننم آنهننا را در اننن ایرانی بودند اه در آسیای میانننه می
 (. 93،  1373)بهزادی، 

(. بنابراین 105های ایرانی بودند )همان،  سکاها از نژاد هندوارواایی وابسته به شاخۀ شمالی گروه زبان
های آلتایی رخنه نکرده تیرۀ ایرانیان بوده و هنوز در این اهنه، تیرهنبرد اورش با اسانی بوده است اه هم

ها نباید یک اهنۀ گستردۀ تراان آلتایی باشد و ن توران در دورۀ ایشدادی بر اایۀ همان گ تهبودند. بنابرای
اگر هم دگرشی رخ داده بود از دورۀ هخامنشی به این سو روی داده بننود. اانننون باینند دینند اننه از نگنناه 

 اند.   تور و توران چگونه اردازش شده است و آنها چگونه مردمانی بوده شاهنامه

 شاهنامهآغاز داستان توران در . 2
شود اه فریدون اادشنناه ایشنندادی سننالها اننیش از تر میراششاز زمانی داغ و ا   شاهنامهداستان تور در  

های ایرانشهر را میان سه فرزندش بخش اند. فریدون جهننان را اندیشد اه سرزمینمرگ خود به این می
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زمین را به سلم داد. ایننران، تازیسننتان، اور یا مغر میان سه اسرش تور، ایرز و سلم بخش ارد. روم و خ
  (. 217، 1397)سیدی،  وران و دشت گردان را به ایرز داد. سرزمین تراان و چین را به تور داددشت نیزه

. در این راه دو فرزند از شودمی جا آزازجدایی ایران و توران از همین  شاهنامهبنابر داستان فریدون در  
تاز و تخت انندر  ۀسه فرزند فریدون اادشاه ایشدادی اارزار بس دردناای را بر برادر دیگر خود اه برگزید

شوند اننه چننرا انندر بهتننرین بخننش از انند. تور و سلم دو برادر همداستان میدر ایران شده بود آزاز می
های آنهننا از ایننن تنناز و تخننت، سننرزمین ۀرا بننه ایننرز داده و بهننر های آریننایی و ایرانشننهریسننرزمین

شوند اه ایرز اادشاه ایران را بکشند. آنهننا ایرز، بر آن میبر بردن تری است. تور و سلم با رشکارزش ام
بر او خروشیده و ایرز برادر مهربان خود را در جنگی ناجوانمردانه و بسیار دردناک اس از گ تگوهای تننند 

 اشند.  ی میبا و
به نام شهرنواز ) شهرناز( و ارنواز داشت اه سننلم و تننور از فرزننندان   همسرفریدون دو  افزون بر این،  

آمیزی ادر و مادری شهرنواز مادر تور خود ایرانی بود و تور هم از تن  ،شهرنواز دختر جمشید بودند. بنابراین
ز اه خواهر بزرگتر شهرنواز بود زاده شده بود اه بنننابر نام ارنوا  هایرانی زاده شده بود. ایرز هم از مادری ب

جدامانده از هم به سه  ۀبه سه اهنخود ای تاریخ افسانهایران در    ست اهتبار است. از اینجاایرانی  ،شاهنامه
 از  اننند.ایشنندادی و آریننایی بوده  ،شود. تا اینجای داستان هر سه قلمرو و سرزمین فریدونیاسر بخش می

شننود. تننور و سننلم بننه ایننن مان ایخسرو و اشته شدن افراسیا  تننورانی ایوسننته نننامبرده میتوران تا ز
بنننابر   .)همننان(  شننودجا آزنناز میایران و روم از همین  -های ایران و توران  بندی تن نداده و جنگبخش
و جدایی سرزمین توران از ایران تاریخی اسننت.   ، تور فرزند فریدون بازیگر الیدی این برادراشیشاهنامه

دست شده و اار ایرز را یکسره انند و این سرزمین یا توران انگیزاند اه با وی هماوست اه سلم را برمی
 شود.  را میان خود بخش انند. بنابراین تور فرزندی ایرانی فرمانروای سرزمین توران می

خوریم. فریدون در اننی نام توران و تورانیان برمی هن فریدون باز این هنگام است اه ناگهان در داستا
خواهی ایدا اردن جانشینی نکو برای تاز و تختش بود و تا اینکه دریافت اه از نژاد ایرز، زنی بنناردار این
 است.

 ارسننننتنده دینننند یکننننی خننننو  و چهننننره

 اننننه ایننننرز بننننرو مهننننر بسننننیار داشننننت
 

 اجنننننا ننننننام او بنننننود مننننناه آفریننننند 

 قضنننننا را انینننننزک ازو بنننننار داشنننننت
 

 ( 12فریدون ، 1399مقیمی، )

اوز داستان توران و ایران در زمانی است اه منوچهر  ،آفرید را منوچهر نام نهادند. در این میاناسر ماه
شدن ایننرز آریننایی در خواهی اشتهشاه توران را بر سر خون  ،شود و نبرد با افراسیا جانشین فریدون می

آن   ۀدهندایرز بننود. همننین ارسننمان نشننان  ۀناجوانمردان  ۀاشند  واند. نیای افراسیا  تور  یتوران آزاز م
 افراسیا  هم از تور اسر فریدون بوده است.  ۀاست اه نژاد
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بسیار با نام توران و تورانیان سرواار داریم. تورانیننان هننم مردمننانی   شاهنامهدر    بعد،از این بخش به  
نبردهای افراسیا  شاه تننوران بننا اردند. بودند اه در آنسوی رود آمودریا )جیحون( یا ورارودان زندگی می

گیرد اه از دوران اادشاهی منوچهر و نوذر، شنناهان ایشنندادی را در برمی  شاهنامهایران، بخش بزرگی از  
شود فردوسی از توران تا اادشاهی خسروارویز نام برده یشود. از همین دوره است اه دیده مگرفته میای

 سراید:است. آنجا اه می
 جهاننننننندار هننننننم داسننننننتانی نکننننننرد 

 

 از اینننننران و تننننننوران بنننننرآورد گننننننرد 
 

 ( 73همان، اادشاهی خسروارویز )

 در اادشاهی رو به واژگونی یزدگرد هم آورده است:
 ایرانیننننننانم بنننننندو گ ننننننت شنننننناهاز 

 

 هزیمنننننت گنننننرفتم ز تنننننوران سنننننپاه 
 

 (10همان، اادشاهی یزدگرد )
از تا اایان مرگ افراسیا  آمده است. تننا اینکننه   شاهنامهنام توران و تورانیان ایوسته در این بخش از  

تننوران اننم نننام  د و اموشنن تاریخی ایننران شننرو  می  ۀاس ندیار اسر گشتاسب و اسرش بهمن، دور  ۀدور
شود. تننا اینجننا اردن مانداک )میراث( ادر آزاز مینبرد دو برادر بر سر بخش  ،شود. بنابراینتر میرنگام
 اند. های داستان ایرانیچهره ۀهم

 پیشینه و پیوند تور با فریدون و ایران. 3
ای هننای افسننانهچهره ترینبرجسننتهاوسننتایی: رَریتیتیننونی، از   اارسی میانه: فریدون،  یا آفریدون، به  فریدون

 جمشننید  تبننار   از   و   آبتننین   اسننر   او   بود.   طبرستان   در   لاریجان   وراه   روستای   ، فریدون   زادگاه ایران است.  
سننپس اننند.  آهنگر بر ضحاک ستمگر چیره شده و او را در اوه دماوند زننندانی می  ۀااو  است اه با یاری

آید. فریدون، جهننان را میننان شمار می  به  ایشدادی  اادشاهان  از  شاهنامهشود و در  اادشاه جهان می،  خود
. اگرچننه اننه دو بننرادر آزمننند بننر وی دهدرا به ایرز می ایران اند.بخش می ایرز  و  تور  سلم،  سه اسرش 

ایننرز  ۀمنننوچهر، نننو را بننه  ایران  . فریدون اس از آگاهی از این رخدادآورندخروشند و او را از اا در میمی
یابنند. ولننی داسننتان ایننران و بنابراین در اینجاست اه نبرد دو برادر برای اشتن ایرز اایان می  بخشد.می

شود. برای اینکه بدانیم تور هننم ایرانننی بننوده توران و ایکار برای توران در تاریخ ایشدادی ایران آزاز می
نیست زیرا این  شاهنامهنامد. نامی از آریا در فردوسی فریدون را چه میبازگردیم و بدانیم    شاهنامهباید به  
 است.  یکیهمانا با ایران  شاهنامهنام در 

 ۀریشنن  شنناهنامهدر  .بودن و یا ریشه داشتن در این خاک به نام خود ایننران بننازگردیمباید برای ایرانی
وه از مردمننان در ایننن سننرزمین بننا نننام است( و نژاد ایننن گننر  شده  ای ایران )اانون جهان دانستهافسانه

نخستین فرمانروای ایرانی اسننت. اننس هویننت و  د. او نخستین مرد  شونخستین دادگر و ایومرث آزاز می
هوشنگی، تهمورری و جمشیدی است. این چهار نام بننزرگ ، اادشاهان اسین همگی یک به یک ایومرری

تواننند ای دارد میهر اس اه چنننین ایشننینه  شاهنامهما ایرانیان هستند. بنابر    ۀایشدادی همگی شناسنام
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فرمانروایننان   ۀاز رشننت  شنناهنامهبودن است. فریدون و تور هم در  هم بر ایرانی  شاهنامهایرانی باشد. تااید  
گمننان ایننن بیتوران از خود نام تور برگرفته باشد    ۀاگر ریش  ،بنابرایناند.  اشت سرزمین ایران بودهبهاشت

 ایرانی است.  ،نام جغرافیایی

 تبارشناسی تور. 4
های شناخت و بازشناخت در این جستار آن است اه بدانیم ریشه و تبار ایشدادیان چه بننوده یکی از روش 

ه یننا داد )ایننردات( آورده اسننت. گذاران و ایشدادی نخستین اسی اه داتینن است. ایشدادیان نخستین قانون
 را از اادشاهی جمشید جدای از دیباچه و آزاز اار آورده است.  فردوسی نام ایران

 از آن انننننس برآمننننند ز اینننننران خنننننروش 
 

 ادینند آمنند از هننر سننویی جنننگ و جنننوش  
 

 ( 4، جمشید )همان
گوید. ضننحاک سراید از جغرافیای دیگری سخن نمیاه داستان ایران را میبنابراین فردوسی هنگامی

شننود. فردوسننی سننه اسننر فرینندون را چنننین بازنمننایی نگهدار ایران می شود وآید و فریدونی ایدا میمی
 اند:  می

 بننننه بخننننت جهاننننندار هننننر سننننه اسننننر
 

 سننننننه خسننننننرو نننننننژاد از در تنننننناز زر 
 

 ( 2، فریدون )همان
هر سه برادر و یا به سخن دیگر تور و برادرانش خسرونژاد هستند یا هرسه ایرانی تبارند. اما مادر تننور 

ادر تور و سلم شهرناز است. شهرناز و ارنواز هر دو خواهران جمشیدند. مننادر ایننرز ایرز و سلم ایستند؟ م
گرفتن داسننتان تننور اشد. اانون شگ ت آن است اه با ایارنواز است اه تور فرزند دوم فریدون او را می

یابیم اه همسر تور دختری تازی و یمانی است. نام همسر تور را هم اارسننی نهنناد و او در می  شاهنامهدر  
 یمانی گرفتند.  -را »ماه« نامیدند. هر سه فرزند فریدون نیز زنانی تازی

شنند. اانننون خوانننده میایران بخشی از  یایشداد ۀشود در دوربنابراین سرزمینی اه توران نامیده می
رود اه از آن زمان تاانون توران نامیننده شننده اسننت. زمانی تاریخی به سرزمینی میببینیم اه تور در چه 
هزار ساو ایشتر،  5ایشدادی اه ایش از تاریخ است شاید    ۀدر دور  شاهنامه  ۀها براایبنابراین این سرزمین

 همگی در قلمرو اادشاهی ایران بود: 

 از نهننننان دیاشنننن  رونینننن نه تننننه چننننو ب
 نیروم و خننناور دگنننر تنننرک و چننن  یکننن ی

 دینننن بننننه سننننلم اننننندرون بنگر نینخسننننت
 دیننننن برگز یبنننننه فرزنننننند تنننننا لشنننننکر

 یاننننندر آورد اننننا انینننن بننننه تخننننت ا
 نیدگننننننر تننننننور را داد تننننننوران زمنننننن 

 جهنننان دونیننن بنننه سنننه بخنننش انننرد آفر 
 نیزمنننن  رانینننن دشننننت گننننردان و ا میسنننن 

 دیهمنننننه روم و خننننناور منننننر او را سنننننز
 دیخنننناور اننننندر اشنننن  یگننننراز انسننننو

 یخاورخننننننندا شیخواندنننننننند یهمننننننن 
 نیورا انننننرد سنننننالار ترانننننان و چننننن 
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 نننننامزد اننننرد شنننناه یلشننننکر یکنننن ی
 برنشسننننت یبننننه تخننننت ا نننن  امنننندیب

 بزرگننننننان بننننننرو گننننننوهر افشنننننناندند
 دیرسننن  رزیننن چنننو نوبنننت بنننه ا شنننانیاز ا

 وران زهینننن و هننننم دشننننت ن رانینننن هننننم ا
 

 تننننور لشننننکر بننننه راه یآن گهنننن  دیاشنننن 
 بسننننت و بگشنننناد دسننننت انینننن امننننر برم

 انننناک تننننوران شننننهش خواندننننند یهمنننن 
 دیننننن گز رانیننننن منننننر او را اننننندر شننننناه ا
 و تنننناز سننننران یهمننننخن تخننننت شنننناه

 

 ( 5، فریدون )همان

یابیم اه فردوسی خود گ ته است اه فریدون به تور سرزمین توران را داد. آیا نننام در همین جا در می
 داد را یابیم اه خواست فردوسی از » دگر توربا این بیت در می  1توران برگرفته از نام خود تور بوده است؟ 

اننرده اسننت. چین« سننرزمینی اسننت اننه تننور آن را فرمننانروایی می و تراان سالار ارد زمین/ ورا توران
درستی توران ص ت نسبی است اه توران یعنی منسو  به تور )مانند بابکان منسو  به بابک( است. تا هب

تور همانا نام ایرانی تور فرزند فریدون و توران یا سرزمینی منسننو  بننه تننور   ۀواژ  ۀریش  هشاهناماینجا در  
 گلننه فرینندون از و نشننینندمیبننرادران ای از این واژه با ترک و تراننان ننندارد. است و هیچ ایوند و ریشه

 :انندمی
 فرزانننننننه شنننننند سننننننالخورد دونینننننن فر

 گونننننه گننننردد سراسننننر سننننخن نیبننننر
 یرگنننن یاننننندرون تچننننو آمنننند بننننه اننننار 

 یمنننننر سنننننلم را دو ز جنننننا دیننننن بجنب
 دلننننش گشننننت زرقننننه بننننه آز اننننندرون

 بخننننننش انننننندر دهینبننننننودش اسننننننند
 نیشنند بننه رخ اننر ز چنن  نیبننه دو اننر زانن 

 امیننننننن فرسنننننننتاد ننننننننزد بنننننننرادر ا
 نیشهنشننننناه ترانننننان و چننننن  یبننننندان ا

 اسننننند ییاننننرده گننننو انینننن ز یکنننن یز ن
 داسننننتان یکنننن یانننننون بشنننننو از مننننن 
 تخننننت یبننننایز میسننننه فرزننننند بننننود

 مهتننننرم مننننن بننننه سنننناو و خننننرداگننننر 

 بنننننه بننننناغ بهنننننار انننننندر آورد گنننننرد 
 چنننو گنننردد اهنننن رویننن شنننود سسنننت ن
 یرگنننننننن یخ گننننننننانیگرفتننننننننند ارما

 یو را نیننننیدگرگونننننه تننننر شنننند بننننه آ
 بنشسننننت بننننا رهنمننننون شننننهیبننننه اند

 اننننه داد او بننننه اهتننننر اسننننر تخننننت زر
 نیشننننناه چننننن  یِفرسنننننته فرسنننننتاد ز

 خنننننرم و شننننناداام یز دیننننن انننننه جاو
 نیگسسنننننته دو روشنننننن از بنننننه گنننننز

 مننننش اسنننت و بنننالا چنننو سنننرو بلنننند
 از باسنننننتان یدیگوننننننه نشنننننن نیانننننز

 اهتنننر از منننا برآمننند بنننه بخنننت یکننن ی
 زمانننننه بننننه مهننننرم  نننننان در خننننورد

 
 ایرانننی هنناینام های تورانی در این اتا چهره ۀاست و هماوستا  اند اتا   توران یاد می  ۀترین بن نوشته اه از واژاهن  1

نام دو خاندان اارسا اه توره نام داشتند نیز آمده اسننت. فرینندون   123و    113ییشت، بند    فروردین  بخش  و   اوستا  در.  دارند
 های تنداا دارند و دشمن ایرانینناناند اه اسبهای اوستا قبایل چادرنشینی را بازنمایی مینیز ریره تی ونه نام دارد. در یشت

 یکجانشین هستند.
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 گذشننننته ز مننننن تنننناز و تخننننت و انننن ه
 هننننننردو دژم میسننننننزد گننننننر بمننننننان

 مننننننیو   نیننننن و دشنننننت  رانیچنننننوا
 نیسننننپارد تنننننرا منننننرز ترانننننان و چننننن 

 سنننتین یبخشنننش انننندر منننرا انننا نیبننند
 

 اادشنننننناه یمگننننننر برتننننننو ا بنننننندینز
 سنننان اننندر انننرد بنننر منننا سنننتم نیانننز
 دهننند روم و خننناور بنننه منننن رزیننن بنننه ا

 نیزمنننننن  رانیاننننننه از تننننننو سننننننپهدارا
 سننننتین یبننننه مغننننز انننندر اننننندرون را

 

 ( 6، فریدون، )همان
انننند تننور خننود بنننابر بخشی ادر گلننه و تننندگویی میر خود ایرز از تازدهنگامی اه تور و سلم با برا

 اند سرزمین ترک نامیده است.مینی را اه به او بخشیدهزسر شاهنامه
 درون مننننننهیبرفتننننننند بننننننا او بننننننه خ

 یبنننندو گ ننننت تننننور ار تننننو از مننننا اهنننن 
 انیننننن و تخنننننت ا رانیننننن ا دیننننن تنننننرا با

 

 بنننر چنننرا رفنننت و چنننون شنننتریسنننخن ب 
 یاننننن ه مهننننن  یچنننننرا بنننننر نهننننناد

 1منننننرا بنننننر در ت نننننرک بسنننننته مینننننان
 

 ( 10فریدون، ، )همان

شود و خود تننور از زیستند فرمانروا میروشن است اه در این جا تور بر سرزمینی اه تراان در آن می
 بخشی ادرش ناخشنود است. این جهان

خ ن  چننننو از تنننننور بشننننننید اینننننرز سنننننی

 بننندو گ نننت انننای مهتنننر انننام جنننوی
 مننن ایننران نخننواهم نننه خنناور، نننه چننین
 بزرگنننننی انننننه فرجنننننام او تیرگیسنننننت

 ار اشننننند زینننننن تنننننو سنننننپهر بلنننننند،
 مننننرا تخننننت ایننننران، اگننننر بننننود زیننننر
 سننننننپردم شننننننما را انننننن ه و نگننننننین
 منننرا بنننا شننننما نیسنننت نننننگ و  نبننننرد
 زمانننننننه نخننننننواهم بننننننه آزارتننننننان
 جننننز از اهتننننری نیسننننت آیننننین مننننن
 چنننننو بشننننننید تنننننور از بنننننرادر چننننننین
 نیامنننننند شننننننگ ت ار ایننننننرز اسننننننند
 بنننننزد بنننننر سنننننر خسنننننرو تاجننننندار
 نیاینننندت گ ننننت ایننننچ بننننیم از خنننندای

 یکنننننی انننننااتر ااسنننننخ افگنننننند ب نننننن 

 اگنننننر انننننامِ دو خنننننواهی آرام جنننننوی
 نننننه شنننناهی، نننننه گسننننترده روی زمننننین
 بننننر آن مهتننننری بننننر بباینننند گریسننننت
 سننننننرانجام، خشتسننننننت بننننننالین تننننننو
 اننننون گشنننتم از تننناز و از تخنننت سنننیر
 بنننندین روی بننننا مننننن مدارینننند اننننین
 روان را نبایننننند بنننننرین رنجنننننه انننننرد
 اگننننننننر دور مننننننننانم ز دینننننننندارتان
 مبننننناد آز و گردنکشنننننی دینننننن منننننن
 بننننه ابننننرو ز خشننننم اننننندر آورد چننننین
 نبنننننند راسننننننتی نننننننزد او ارجمننننننند
 از و خواسننننت ایننننرز بننننه جننننان زینهننننار

 همینسنننت رای ننننه شنننرم از اننندر خنننود

 
 آماده به خدمت. ۱
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 ا ز مردمکشننننننانمکننننننن خویشننننننتن ر
 بسنننننده انننننم زیننننن جهننننان گوشننننه ای
 بننننه خننننون بننننرادر چننننه بننننندی امننننر
 جهننننان خواسننننتی، یننننافتی خننننون مریننننز
 سننننخن را چننننو بشنننننید ااسننننخ نننننداد
 یکنننننی خنجنننننر آبگنننننون بنننننر اشنننننید

 

 انننزین انننس نینننابی ز منننن خنننود نشنننان
 بکوشنننننننش فنننننننراز آورم توشنننننننه ای
 چننننه سننننوزی دو ایننننر گشننننته انننندر
 مکننننن بننننا جهننننان دارِ یننننزدان سننننتیز
 همنننان گ نننتن آمننند همنننان سنننرد بننناد
 سننننننرا اننننننای او چننننننادرخون اشننننننید

 

 ( 10، فریدون، )همان

 
 شدة فریدون پیشدادیهای بخش سرزمین  .1 شکل

 شاهنامهتور در  ةافراسیاب نبیردرخت خانوادگی . 5
 ۀفردینانند یوسنتی ریش  ۀاورداوود به گ ت  (.211،  1377)اورداوود،    افکننده استنام افراسیا  یعنی هراس 

اه بسیار به هراس ( اوستایی، به معنی »اسیFranjrasyān»افراسنیا « را برگرفته از واژۀ فرنگرسین )
و سپس متن فارسی میانه   اوستا  های حماسیهای گوناگون از بخشمتناندازد« آورده است. اما نام او در  

هنننایی چننون: فراسننیا ، فراسننیاو، اسنن می بنننه گوننه  ۀنگنناران و نویسننندگان دورگرفته تننا آرننار تاریخ
تور  ۀاشنگ و نبیر ، اادشاه تورانی، اسرشاهنامههای بزرگ او از چهره 1اورسراسیاک، فراسیات آمده است.

 
الترک )ااشغری زیر نام تغاز( نینای بنزرگ و اهلنوان ترانننان آسننیای فرهننگ ترای نامی به دیوان لغاتتنرین  در اهن  1

نننژاد   قراخانیننان اننه از  ۀچننین ذهنیتی بود اه سلسننل  ۀمیانه، یعنی »تنکالبار« با افراسیا  یکی دانسته شده است. بنراای
نامیدند. این ش بهه اه افراسیا  میهر حکومت اردندن خود را آوترک چگلی بودند و در ااشغر، ب سازون، ختن و ماوراءالن
اننه شخ ننی چنننون   شد، باعننش شننده بننودزده میتراشی دامنالبته توسط برخی امرای متجاوز ترک نیز، به جهت نسب

 الملنک نینز دراتنا  سیرالملوک خود، ملکشاه سلجوقی را از نسل افراسیا  بزرگ بشمارد.خواجنه نظنام
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نامش ایرانی است.   او  (.7،  1382،  آیدنلو)  فریدون اادشاه ایشدادی است. او هم از نسل فریدون استاسر  
 . بود ساو ایش( فرنگریسیین اسر اشنگ است. وزیر خردمندش ایران ویسه  2500) اوستاافراسیا  در 

اسننت اننه  نام زادیشم دارد. زادشننم انندر اشنننگه  اسری ب  شاهنامهاما نیای افراسیا  ایست؟ تور در  
. تنها نامی اه از زادشم آمده است آن اننه (119،  1368)بهزادی،    اادشاه توران بوده و ادر افراسیا  است

 ۀاند. برخی زادشم را انیخواهی نیای خود زادشم را از ایرانیان بهانه میاشنگ اس از مرگ منوچهر این
زند وی باز هم او ایرانی بوده است. بنننابراین اند. هرچند اه اگر زادشم همان تور باشد یا فرتور هم دانسته

هم افراسیا  تورانی تباری ایرانی دارد و هم منوچهر ایرانننی اننه دشننمن خننونین یکدیگرننند.  شاهنامهدر  
اردننند و تبار بوده اه هر یک سرزمینی را اادشاهی میایرانی توران و ایرانیان  ۀدرستی نبرد میان دو تیرهب

دانسننتند ها با این گسستگی و دشمنی خود را ایرانی نمیم جدا مانده بودند و تورانیاز نگاه جغرافیایی از ه
 دارند. یو یا فراموش ارده بودند اه تباری ایران

 سننننالار تراننننان اشنننننگ دیچننننو بشننننن
م  یکنننننی یننننناد انننننرد از نینننننا زادیشنننننی

 

 بننه جنننگ رانینن بننه ا دینن چنننان خواسننت اا 
 هننننم از تننننور بننننر زد یکننننی تیننننز دم

 

 اادشاهی نوذر(، 1399 )مقیمی،
دسننت ایخسننرو اشننته هافراسیا  دو برادر به نام ایزریریث و گرسیوز داشت. گرسیوز اه بدنهاد بننود ب

هستند. اایتخت افراسیا  گنگ دژ )شاید خوارزم بوده باشد( است.  ایرانی هاینام از شود. این دو برادرمی
ای اه فرنگیس دختر افراسیا  همسر سننیاوش )در گونههرسیم بباز در اینجا به یک ایوند خونی دیگر می

شود. شگ ت آنکه ایخسرو هم فرزننند فننرنگیس اسننت. امننا خننواهر فننرنگیس اوستایی ویسپان فریا( می
چنننین  (.273، 1369مطلق، )خننالقی ایست؟ منیژه دخت افراسیا  است اه او هم زن بیننژن شننده اسننت

خود اننار بررسننی را  شاهنامهمسایه و یا فرزندانشان در های هخون شدن اادشاهان سرزمینتنیدگی و هم
اننند و یننا بخشد اه تننورانی و ایرانننی از یننک تیننره بودهاند و این گمانه را نیرو میتر و ای یده میسخت

امننا بنننابر  اند.هم بسیار نزدیک بودههبهم اند اه از نگاه فرهنگی هم ایوستههآن نان به سبب همسایگی ب
اگر افراسیا  شناسه )هویت( ایرانی نداشت چرا نام فرزندانش را ایرانی نهاده بود؟! نامهایی چون   شاهنامه

گیس( ، منیژه، شیده، سرخه )از اسران افراسیا (، جهن، گوِگ رد، و گویا فرزندی به همننان فرنگیس )فری
 1اند.نام افراسیا  همگی نامهایی ایرانی

 
 (9فرنگیس مهتر ز خوبان اوی/ نبینی به گیتی چنان روی و موی )داستان سیاوش بخش  1

 اشنگست نامش ادر شیده خواند/ اه شیده به خورشید تابنده ماند )اندرستایش سلطان محمود(
 همان سرخه نامور اشته شد/ چنان دولت تیز برگشته شد )داستان سیاوش(

 درخشان اند باغ چون آفتا  )داستان بیژن و منیژه(منیژه اجا دخت افراسیا / 
.اندر ستایش سلطان محمود(، 1399مقیمی، برادر بود جهن و جنگی اشنگ/ اه در جنگ دریا اند اوه سنگ )
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های خود با همان نننام تراننی بننا اننندک درستی آنها را در سرودههردوسی باگر نامهای ترای داشتند ف
شاید همسننایگی و نزدیکننی و درهننم آمیختگننی   ؟ چگونه بود اه چنین نشده است  .آورددگرش آوایی می

نژادی و یا فرهنگی سبب شده بود تا فرمانروایان توران از نامهای ایرانی بهره جویند. این خود گواهی بننر 
 تننور را بننه نننام طبننری گ ایرانی و یا ماندگاری فرهنگ ایرانی در سرزمین توران بوده است.رویش فرهن

 فرزننند تننور نننوادۀ ایشینگ و اسر افراسیا  اهن، هاینوشته و دیگر اوستا است. در صورت »طوز« آورده

گواتشننا، اشنننگ، ارجاسنن) )ارجتاسنن)(،  چون دیگری تورانی نامهای به آن از گذشته است. بوده فریدون
 از همه اه خوریمبرمی دیگری ویسه )وتسک(، ایران )فریان(، هومان، سان، ایلسم، فرنگیس، وراز)گراز( و

 چننون داد روی در آن توران و ایران میان ایکار اه هاییسرزمین نام ،بر اینهاهستند. افزون ایرانی نامهای

 هستند.  ایرانینیز  آنها جز و رتخکفرا )انکدیز(، انگدژ

 جغرافیای توران و مرزهای شمال شرقی ایران. 6
زمین بازگشت به مرزهای ایران سه هزار ساو ایش است. گویا در آن زمان هنننوز توران  جغرافیایبررسی  

نیروهای ترک از شماو چین به سوی جنو  و دریای آراو و جنو  سیحون نیامده بودند و هنگامی اه ما 
 گوییم هنوز از نگر نژادی این سرزمین آلتایی و ترای نشده باشد.توران سخن میاز تور و 

از نبرد بننا یونننان روم   و  گویداز نبردهای شرقی ایران سخن می  شاهنامهچرا فردوسی در بخش مهم  
 انیم هنوز در باختر ایرانساو ایش را نگاه می  5000تا    3000زمانی نزدیک به    ۀخبری نیست. اگر به باز

آور یونانی شکل نگرفته بودند و در خنناور ایننران یننا تننوران مردمننان شهرنشننین جنگ ۀهای ایشرفتتمدن
گوینند آفریدند. اینکه فردوسی از نبرد توران و ایننران میآوری بودند اه برای اشور ایران دردسر میجنگ

روی داد و   شنناهنامهبنننابر    هنناریزی را نهاد و ایوسننته ایننن جنگنژاد، ریشه این خونزیرا خود تور ایرانی
 ریختگی مرزهای شماو شرقی آن دوره ایران بزرگ شد.  همهآزازگر جدایی و ب

اما ارسش بنیادی و ای یدگی و راز توران و تورانیان نه در تور و اهنه سرزمین توران اه در این نکته 
مننی شننود و باینند بیشننتر  است اه فردوسی تورانیان را ترک می نامد. اینجا اار اژوهشگر امی سخت تر

بررسی شود. آیا وی دچار نادرستی هایی شده بود؟! آیا او دسترسی به بن مایه ها و نبیک هننای تنناریخی 
نداشت؟! و چون در زمان خود این اهنه را در قلمرو چیره شده مننی دینند چنننان اندیشننید اننه ایننن اهنننه 

 سرزمین و جایگاه تراان بوده است. 
جنگ ایننران  ،شود. به دیگر سخنهای اادشاهی ایران آزاز میش از سرزمینداستان نبرد میان دو بخ

تبار است. یعنی هنگامی اه از ایومرث، هوشنگ، تهمورث و جمشید و تا به فریدون و توران میان دو هم
تننوران   شنناهنامهو سپس مادر تور اه شهنواز است همگی اشت بننه اشننت ایرانننی هسننتند. در    رسیممی

 تبار است.منسو  به تور هستند و سرزمین توران نیز منسو  به نام یک ایرانی
شننتی دایشااوستایی و زر  ای از تاریخ ایران بزرگِبریم توران در دورهتوران نام می  ۀهنگامی اه از اهن

شننت دجمشیدی و ایشدادی اننیش از زر ۀاز او نام برده شده است. اس دوره باید دور  وستاااست. چون در  
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گیننرد. فردوسننی چهننارهزار سنناو اننیش را فرامی ۀدور شنناهنامهتوان گمان برد اننه تننوران در باشد و می
سنناو زننندگی   500فریدون هننم  شاهنامه    ۀسراید اه جمشید ه ت د ساو اادشاهی ارده است. بر اایمی

زمننانی   ۀبنناز  ،شت بوده است. بنابرایندآمده است اس او هم ایش از آیین زر  اوستا  داشته است. او هم در
 هزار ساو ایش اندای بیش و ام باید باشد.  4زمانی  ۀبررسی در این جستار همان باز

 های افغانستان امروزی( و از سوی شماو بننهخاک توران از سوی جنو  به تخارستان )یکی از استان
نشننین بننودن رسید. اما به شننوند او می اشور خوارزم و از سوی باختر به خراسان و از خاور به مغولستان

هننایی از هندوسننتان و بخش  –زننر  چننین    –های گوناگون شننماو هننند  تورانیان و آمیزش آنان با تیره
ن از جیحننون اننه مننرز گوید اه تورانیننافردوسی بارها و بارها می  شاهنامهگرفت. در  اااستان را دربر می

میان ایران و توران است گذشتند. اس مرز میان ایران و توران رود جیحون بوده است. بدین قننرار تننوران 
ورزرود )ماوراءالنهر( واقننو و بننه خننوارزم مت ننل بننوده و از   ۀسوی آمودریا )جیحون( یعنی در منطق  آن  در

 .(31،  1401)حمیدیان،  آراو امتداد داشته است ۀسمت شرق تا دریاچ
نویسد اه آریاها شناسی تاریخی است. او مینگاه جغرافیایی مشکور به توران و تورانیان هم یک ریشه

ای اه شهرنشینی و اشاورزی را برگزیدند و ایرانیان باشننند دو دسته شدند. دستهدر هنگام آمدن به ایران 
تورانی ایشان بودند اه در ماوراء النهر رود جیحون و سیحون و شماو دریای خزر  نژادانای اه همو دسته

 . (11، 1367)بیات،  ( یا توران خواندندTuiryanaنشیمن گرفتند. آنها سرزمین خود را به نام توتیریانا )
یرانی فشارد اه »این مسلم است اه تورانیان قدیم در ع ر اوستایی و در روزگار خاندان ای مشکور اا
نننژادان تننورانی است اه آنان ترک نبودند ولی چون ایرانیان از ناحیه ایننن هم  لمزیستند و مس»آسپه« می

نان باقی بننود، آهای قدیم در ذهن این مهاجرت ۀشدند و خاطرخود اه سکایی بودند صدماتی متحمل می
 ی ت ایران و جاهای دیگر جننانژاد اه اس از مهاجرت تورانیان به داخل فبعدها اه اقوام خیونی و ترک

 وارد اطنن ق اردننندایشان را گرفتند آنان را نیز تورانی انداشتند و نام توران قدیم را بر ایننن تراننان تننازه
 هننایهای وارودان چون در مرز میننان تیرهیک گزینۀ دیگر آن است اه توران در سرزمین  («.12)همان،  

ها و جاییها و جابننهدسننت شنندنبهترک تراستان بود در تاریخ سرنوشت گوننناگونی داشننت و ایننن دست
های گوناگون رخ داده بود و های تراان از شماو به اایین دست جیحون و سیحون همگی در دورهیورش 

 نشین شده بود. سرود، این اهنه ترکدر زمانی اه فردوسی شاهنامه را می

 فردوسی و مرزهای توران و ایران . 7
اند. زمانی اه لشننکر تننوران بننا سننپاه مرزهای جغرافیای ایران و توران را روشن می  شاهنامهفردوسی در  

 آیند:افراسیا  به سوی ایران می
 سنننننپاهی بیامننننند ز ترانننننان و چنننننین
 چنننو لشنننکر بنننه نزدینننک جیحنننون رسنننید

 

 هننننننم از گننننننرزداران خنننننناور زمننننننین 
 فریننننندون رسنننننیدخبنننننر ننننننزد انننننور 

 

 ( 3 ،اادشاهی نوذر، 1399مقیمی، )
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بنابراین مرز ایران و توران رود جیحون است و تورانیان و چینیان هننر اننه بودننند آن ور رود جیحننون 
زیر جیحون توران نبوده و نبردهننا بننر سننر بننالای رود بننوده اسننت. مرزهننای   ۀبودند. به دیگر سخن اهن

ایران ویسه در جنگ یازده رخ به گودرز سپهسالار ایران دوبنناره   ۀفرهنگی ایران در آسیای مرازی در نام
اند اه هر دو سپاه بننه مرزهننای دو اشننور در شود. ایران ویسه در نامه به گودرز ایشنهاد میبازرسم می

 .(220، 1397)سیدی،  و به سود ایران بازگردند آنزمان منوچهر و فراتر از 

 نیتنننننا زمننننن  دمیننننن بننننندان تنننننا ب رما
 چنننون بنننه گننناه مننننوچهر شننناهچننننان 

 هنننر آن شنننهر انننز منننرز اینننران نیهنننی
 از آبنننناد و بیننننران و هننننر بننننوم و بننننر
 از اینننران بنننه انننوه انننندر آیننند نخسنننت

 

 ببخشنننننیم و انننننس برننننننوردیم انننننین 
 بنننه بخشنننش همنننی داشنننت گیتنننی نگننناه
 بگننننننو تنننننناانیمش ز تراننننننان ت هننننننی
 اننننننه فرمننننننود ایخسننننننرو دادگننننننر
 1در زرچگنننننان از بنننننر و بنننننوم ب سنننننت

 

 ( داستان دوازده رخهمان، )
 ا یننننن دگنننننر طالقنننننان شنننننهر تنننننا فار

 2دگننننننننر انجهیننننننننر و در بامیننننننننان
 دگننننننر گوزگانننننننان فرخنننننننده جننننننای
 3دگننننننر مولتننننننان آینننننند و بدخشننننننان
 فروتنننننر دگنننننر دشنننننت آمنننننوی و زم

 و ویسننه گننرد 4چننو شننکنان و چننون تِرمیننذ
 همیننننندون بنننننرو تنننننا در سنننننغد نینننننز
 از آن سنننو انننه شننند رسنننتم نینننو سنننوز

 بخنننننواهم سنننننپاهز انننننوه و زهنننننامون 
 بپننننننردازم ایننننننن تننننننا در هننننننندوان
 ز اشنننننننمیر و ز اننننننناوو و قنننننننندهار
 وزان سنننو انننه لهراسننن) شننند جنگجنننوی

 5همینننننندون در بلننننننخ تننننننا اننننننندرآ  
 انیننننن ا یو جنننننا رانیننننن سنننننر منننننرز ا

 نهادسنننننت ننننننامش جهنننننان ادخننننندای
 همنننین اسنننت از اینننن اادشننناهی نشنننان
 اننننه بننننا شننننهر خننننت ن درآینننند بننننرم
 بخنننارا و شنننهری انننه هسنننتش بنننه گنننرد
 نجویننننند انننننس آن اادشننننناهی بنینننننز
 6سننننننپارم بننننننود اشننننننور نیمننننننروز

 بنننننننناختر برگشنننننننناییم راهسننننننننوی 
 ننننننداریم تارینننننک از اینننننن انننننس روان
 روار و سننننوی هننننند هننننم زیننننن شننننمار

 سنننننپارم بننننندوی 7آلاننننننان و ز نننننردر

 
 قلمرو افغانستان 1
 قلمرو افغانستان 2
 افغانستان 3
 است. شکنان نزدیک چین و  بلخ آنسوی گرد ویسه –ترمذ ازبکستان انونی  4
 قلمرو افغانستان 5
 قلمرو افغانستان 6
 گرجستان 7
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 از آن مننننرز ایوسننننته تننننا اننننوه قننننا 
 بننننه سننننوگند ایمننننان انننننم اننننیش تننننو

 

 بنننه خسنننرو سنننپاریم بنننی جننننگ و لا 
 اننننزان اننننس نباشننننم بداننننندیش تننننو

 

 )همان، داستان دوازده رخ( 

توان دریافت اه اهنه فرهنگی و شهرهای ایرانی و اارسی زبان تا اجاها بوده اه ها میبا این سروده
در بالای رود جیحون و توران آن روزگار هم می رسیده است. اه تا سننده هننای نخسننتین اسنن می هننم 

. بنابراین آن نانکه می بینیم همننه (222، 1397) سیدی، خوارزمی و شگنانی داشتندگویش های سغدی و  
تورانیان آن سوی جیحون زیر ایرانی نبودند و تیره های ایرانی نیز بسیار در آنجا زندگی می اردند و تنها 

ها تا رزمینبا هم اشمکش سیاسی داشتند. از آنجا اه از سرزمین ایران مادر دور بودند و رسیدن به این س
چند ماه بدرازا می اشید، گروهی اه مرزبان بوده و یا در انار مرزبانها بودند و یننا   ااراندو ایران، با سوار

 زدند.هم میو سر به شورش شهربانان اهنه های دورتر، دست به جدایی 

 
 ورارودان و سیحون و جیحون تاریخی  .2 شکل

النهر و ایرانننی منناوراء  –تننرک    ۀساسانیان به این سو، هپتالیان بیشتر حنناام نیمنن   ۀاز دور  شاهنامهدر  
شننود. در شننود و سننرزمین تراننان نامیننده میتر میرنگنام توران ام  شاهنامهاند. دیگر در  تراستان بوده

اه اس اند اما زرض از ترک تنها سرزمین تراان است چنانتورانیان را نیز ترک خوانده  ۀگاه هم  شاهنامه
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شدن افراسیا  و محو قدرت او در ماوراءالنهر و تراستان و قدرت یافتن تراان خیل خ و هپتننالی ... از اشته
از   مطلقبرد. بنابر فهرستی اننه خننالقیفردوسی عنوان توران را برای ولایات آن سوی جیحون به اار می
آید در ترک می ۀالم شاهنامهاری اه در  ترک به عنوان سرزمین تراان و نه تورانیان فراهم آورده اولین ب

 زمان داستان تقسیم اردن جهان یا قلمرو فریدون میان سه فرزند است.

 نه تننننه چننننو بیننننرون اشننننید از نهننننان
 یکنننی روم و خننناور دگنننر تنننرک و چنننین

 

 بنننه سنننه بخنننش انننرد آفریننندگار جهنننان 
 سننننیم دشننننت گننننردان و ایننننران زمننننین

 

 ( 5، فریدون، 1399مقیمی، )

توانسته بدین ایداست اه ایش از تقسیم جهان میان سه فرزند فریدون، توران نمی»نویسد  سیدی می
ترک بننه  ۀالم شاهنامهاند. از آن اس تا مرگ افراسیا  در نام بوده باشد. آن قلمرو را ترک و چین نامیده

ی بننه سننردار در زمان ساسانیان خوشنننواز هپتننال  (.207،  1397« )سیدی  اار نرفته استهعنوان سرزمین ب
 گوید اه:ساسانی می

 راسنننننت دیببخشننننن  یتننننن یشهنشننننناه گ
 

 تراسننت رانینن اسننت و ا نیمننرا تننرک و چنن  
 

 ( 4همان، اادشاهی یزدگرد هجده ساو بود، )

آبریزی سیردریا )گننل زریننون ، سننیحون( بننه آن سننو   ۀتوان گ ت اه از حوضرفته چنین میهمروی
شده است... آن بخش سننرزمین زمین محسو  نمیفرهنگی و جغرافیایی ایران  ۀ)شماو( دیگر شامل حوز

ماوراءالنهر  ۀویژه در زمان افراسیا  همالبته به»نویسد  تراان و مشهور به تراستان بوده است. سیدی می
اننند. در گ تهزمین تراستان را از سر تسامح توران و سرزمین ترک میآن سوی جیحون و تراستان یا سر

ادوار  ۀشهرها و ولایات آن سوی جیحون )ماوراءالنهر( را با توجه به این اننه در همنن   ۀهم  شاهنامه  ،نتیجه
هننایی از مگر بخش  ،اند، ترک و تراستان و زمین ترک نخوانده استاقوام گوناگون در آن سکونت داشته

 . (208، 1397سیدی، د« )انتراان ساان این منطقه بوده هایی اه واقعاًو در برههآن را 

 فردوسی و پیوستگی ایران و توران و اصطلاح ترک ایرانی. 8
 ۀننننداخوا وهشننگر و ینن ژفردوسی در آوردن نننام تننوران و تورانیننان گنناه ای یننده سننخن گ تننه اسننت و ا

اننند. او در برخننی جاهننا نیننز دارد اه به راستی این دو اهنه یننک بوم اردن وامیهایش را به درنگسروده
 ۀاند. در دورهم ایوسننتههآورد اه گویی ایننران و تننوران یکننی و یننا بنن چنان توران و ایران را انار هم می

 گوید:، فردوسی از زبان رستم به افراسیا  چنین میشاهنامهایشدادیان ایران در 

 نگهنننننندار ایننننننران و تننننننوران منننننننم
 

 بننننه هننننر جننننای اشننننت دلیننننران منننننم 
 

 ( 14، داستان رستم و اس ندیار 1399مقیمی، )
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ایران و توران را یکی دانسته اسننت اگرچننه دو  ،شود اه در همان زمان رستمدر این سروده آشکار می
داند. از سخنان رستم به افراسیا  چنین برگرفتننه سرزمین هستند. رستم خود را نگهبان ایران و توران می

ایشدادی بخش بزرگ و ارزشمند سرزمین ایران بننوده و سننرزمینی بیگانننه بننه   ۀشود اه توران در دورمی
هم هتننوان ایننن بنن می دانای طوس های برخی از سرودهدر ایانی و تا یزدگرد  ۀاست. از دور  رفتهشمار نمی

 سراید:ایوستگی را دید. فردوسی در اادشاهی شیرویه می

 بننننه فرمنننننان یننننزدان نیکنننننی فنننننزای
 چننننو ایننننران و تننننوران بننننه آرام گشننننت

 

 انننه اویسنننت بنننر نینننک و بننند رهنمنننای 
 همنننننه انننننار بهنننننرام ناانننننام گشنننننت

 

 ( 2)همان، اادشاهی شیرویه 
 سراید:در اادشاهی خسرو ارویز آنجا اه می

 نکننننننرد یجهاننننننندار هننننننم داسننننننتان
 

 از ایننننننران و تننننننوران بننننننرآورد گننننننرد 
 

 ( 73)همان، خسرو ارویز 
باز در جایی دگر در اادشادهی خسرو ارویز چنان از ایران و توران گ ته اه گویی این دو بننا یکنندیگر 

 برادرخواندگی دارند.
 ابننننا فننننر و بننننا بننننرز و ایننننروز بنننناد
 بننننه ایننننران و تننننورانش بننننر دسننننت رس 

 

 همننننننه روزگننننننارانش نننننننوروز بنننننناد 
 بنننننه شننننناهی مبننننناداش انبننننناز انننننس

 

 ( 63)همان، خسرو ارویز
اننه بسننیار هوشننمندانه و خردمندانننه آن را ای دارد  ریزبینانننه  ۀاادشاهی خسرو ارویز فردوسی نکتدر  

در این بیت چنننین نوشته و ترایبی از دو واژه را ساخته است اه بار و سنگینی و ارزشگذاری بالایی دارد.  
 گ ته است:

 ولنننننیکن چنننننو بنننننا تنننننرک ایرانینننننان
 

 بکوشنننند اننننه خویشننننی بننننود در میننننان 
 

 ( 51)همان، خسرو ارویز

ادبننی دارد   ۀی و بررسی موشننکافانووااا  ۀبرانگیزی است اه شایستبسیار درنگ  ۀ»ترک ایرانیان« واژ
این ترایب وص ی فردوسی است. در اینجا فردوسی ترک را ایرانی و شهروند ایران دانسته   ۀاه ادیدآورند
خویشننان اند اه ایشان مانننند همفشاری میاایآمده را ایرانی دانسته است و  ایران  های بهاست. او ترک

وس یننک راهکننار تنناریخی داده اسننت تننا طخویش باید با آنها رفتار ارد. دانای  ایرانی هستند و چون هم
ایننران بازشناسننی اننند تننا در آینننده ایننن   ۀبتواند سازوااری شهرمداریک )سیاسی( را برای تراان در اهن

سننازی از سننوی وایدای خود داشننته باشننند. چننندوچون ایننن واژهزیستی همسان با سرزمین نمردمان هم
ایرانننی اسننت و او را  ،خود ۀایران آمده با ااسداشت شناس ۀآن است اه هراه در اهن  ۀدهندفردوسی نشان

بسننیار  ۀایننن سننرود ۀباید ایرانی دانست و ملیت او ایرانی است و دیگر او را تراستانی نباید خواننند. برااینن 
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راهگشای فردوسی اه از دانایی او برخواسته است، بننا تراننان اوچنننده نننه چننون بیگانننه اننه خننودی و 
 خویشاوند باید برخورد ارد.

برده و چنین ترایبی را ساخته است؟ ترک ایرانی چه معنایی دارد؟ اما فردوسی چرا از این ترایب بهره
تننرک تننورانی اند. اما چرا او آنها را اردهران زندگی میتو  ۀهایی سخن گ ته اه در اهنگمان او از ترکبی

گمان خواست وی آن بوده اه اینها اگر چه تننرک هسننتند امننا در ترک ایرانی خوانده است؟ بینخوانده و  
تراستان در شماو رود جیحون و سننیحون(.   ۀاردگانی از اهنانند )او سرزمین تاریخی ایران زندگی می

اس   ؟ گویدمی«  ترک ایرانی»داند. اما چرا  نشین نیز میاه فردوسی توران را ترکشود  از اینجا روشن می
 اردند. روشن است اه باید ترک ناایرانی نیز بوده باشد اه آنها در تراستان و چین زندگی می

نشین بننوده اسننت، ایرانیان اهنِ توران  ۀشاید باور فردوسی آن بوده اه در بالای مرز جیحون اه اهن
و   ایننران بننود  ۀاردند. اما چون این سرزمین در زمان خسرو ارویننز در اهننن او  ارده و زندگی میتراان  

دانیم اننه در آن ، آنها را »ترک ایرانیان« نامیده است. زیننرا مننیاردندمردمان ترک هم در آن زندگی می
ن نیننز جنگنناوری دست ورارودان نیز رسننیده بودننند و در سننپاه ایننرازمان گروهی از تیرگان ترک به اایین

 اردند.می
خسرو ارویز گویی اه توران را اشوری جداگانه آورده است. در بخش  ۀاز سوی دیگر فردوسی در دور

 داند:اادشاهی خسرو ارویز به روشنی توران را اشور می
 جهاننننننننندار خاقننننننننان بیاراستسننننننننت
 ازو نیسنننننت آهنننننو بزرگسنننننت شننننناه
 ز تنننننوران و وز هنننننند و وز چنننننین و روم
 همنننننی بننننناژ بردنننننند نزدینننننک شننننناه

 

 سنننننخنها ز هنننننر گوننننننه ایراستسنننننت 
 خداوننننننند تننننننوران سننننننپاهدلیننننننر و 

 ز هننننر اشننننوری اننننان بنننند آبنننناد بننننوم
 شنننننبان سنننننیاه بنننننه رخشننننننده روز و

 

 (9)همان، داستان اسری با بوزرجمهر 
اسننت. بننه  اما یک نکته را افزوده است اه توران اشور جدایی است اما خداوند توران سپاه خسننرو ارویننز

همراهی و یکپارچگی توران و ایران در سننپاه  ۀدهندسخنی دارنده توران خسرو ارویز است. در اینجا نشان
 آوری است.  و جنگ

 شاهنامهتوران و ترک در . 9
 فردوسی توران و تراان را گاه با هم آورده است.
 از آن انننننس بیامننننند ز ترانننننان سنننننپاه
 چننننو بشنننننید سننننالار تراننننان اشنننننگ

 

 1از بننننر تخننننت ایننننران انننن ه نهننننند 
 چنننان خواسننت ااینند بننه ایننران بننه جنننگ

 

 اادشاهی نوذر(، همان)

 
 .تراان باش یورش ۀگوید اه آمادی اایانی زندگانی خود به نوذر میمنوچهر در روزها 1
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 در اینجا فردوسی تراان و توران را با هم آورده است:باز هم در اادشاهی نوذر 
 چنننو دشنننت از گینننا گشنننت چنننون ارنینننان
 سنننننپاهی بیامننننند ز ترانننننان و چنننننین

 

 گننننننردان تننننننوران میننننننان ببسننننننتند 
 خنننننننناورزمین هننننننننم از گننننننننرزداران

 

... .. 
 چنننو لشنننکر بنننه نزدینننک جیحنننون رسنننید

 

 خبنننننر ننننننزد انننننور فریننننندون رسنننننید 
 

 ( 3، اادشاهی نوذر، همان)
 نامد. این سپاه را فردوسی از ترک و چین می ،رسندباز گردان توران به مرز جیحون می
 سراید:ترک و توران نیز می ۀرابط ۀیا در رزم ااووس یا هاماوران دربار
 چننننین تنننو از شننناه ترانننان چنننه ترسنننی

 

 ن تننننننوران زمننننننینراز گننننننرد سننننننوا 
 

 ( 10، رزم ااووس با شاه هاماورانهمان)

آورد. در نبرد رستم و سننهرا  ای ینندگی اننار بیشننتر هم می  در انارتراان و توران را    در بالا باز هم
آور توران است. به اادشنناهی سو هستند سهرا  جنگهایی اه توران و تراان آنشود. یکی از داستانمی

 گوید:افراسیا  و رستم به اادشاهی ااووس. سهرا  می

 اننننننون منننننن ز ترانننننان جننننننگ آوران
 برانگیننننننننزم از گنننننننناه، انننننننناووس را
 رسننننتم دهننننم تخننننت و گننننرز و انننن ه

 

 آورم لشننننننکری بننننننی اننننننرانفننننننراز  
 از ایننننننران ببننننننرم اننننننی طننننننوس راه
 نشننننانمش بننننر گنننناه انننناووس شنننناه

 

 ( 5)همان، سهرا  

جنگنند. سننپس سننهرا  ق نند تنناز سهرا  ایران در سپاه توران برای تاز و تخننت ایننانی ایننران می
 گوید:دارد و میاادشاهی افراسیا  را هم 

 از اینننران بنننه تنننوران شنننوم جننننگ جنننوی
 بگیننننننرم سننننننر تخننننننت افراسننننننیا 

 

 شنننننناه روی اننننننندر آرم بننننننروی 1ابننننننا 
 سننننننر نیننننننزه بگننننننذارم از آفتننننننا 

 

 ( 5)همان، سهرا  
خواست اه از توران به لشکر ایران یورش برده اادشاهی ایننران و تننوران را یکننی بنابراین سهرا  می
گاه فردوسی زیرا هیچ  ،ستازبانی مردمان تورانی هم  هم  ۀلشکر افراسیا  خود نشاناند. بودن سهرا  در  

یابنند اننه در ای اسننت اننه خواننننده درمیگونننههها باز دو زبان گوناگون در توران سخن نگ ته و داسننتان
هیچ گویند و از زبان ترای هم سخنی نگ ته است. سرزمین توران همگی به یک زبان و اارسی سخن می

 ورده است.اگردانی )ترجمه( اند نامی نیاجا از اسی اه زبان

 
 بردن. بین از/نافرمانی –ابا 1
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 در داستان سیاوش نیز آورده است:
 فننننننراوان ز تراننننننان بپرسننننننید شنننننناه

 

 هننننم از تخننننت سننننالار تننننوران سننننپاه 
 

 ( 21، سیاوش، همان)
 در اینجا هم تراان و توران را با هم آورده است.فردوسی  

 های فردوسیلغزش.  10
گذشته ایران است. چرا فردوسی خشننمگین اسننت؟   ۀروزگار و برافروختگی فردوسی از سرنوشت چهار سد

های ایننران گریان خود تماشاگر است. محمود ززنوی و یورش تازی به سرزمین  ۀروزگار بد ایران را با دید
 های اوست. چون دین اه از دست رفتننه بننود و اشننورایرانی از نگرانی  ۀرفتن زبان و شناسو بیم از دست

بان شد و آن زتنها یک هنر مانده بود اه باید نگه داشته می  ،دست بیگانگان افتاده بود. بنابراینههم اه ب
 اارسی بود.

نویسننان ایرانننی نگننران بننود. چننون بیشننتر تاریخریننش و دونویسننی هننم دوتازی  فردوسی از تاریخ
اردند و بنابراین روش فردوسی دگرش یافت نویسی را از تاریخ جهان و ایران و سپس تازی آزاز میتاریخ

های بسننیار دور درسننتی از نگنناه سننرزمین ایرانننی و افسننانهوااسننت بهو تاریخ ایرانننی را هرچننند بننا ام
سینه نگه داشته شده سرود و نوشت و تا به یورش تننازی رسننید و از آن اننس بازایسننتاد و جلننوتر بهسینه

تباران به اایین فرارودان نیز هراسناک بود و خود نیز سرانجام ایننن نرفت. اما او از اوچیدن و آمدن آلتایی
رفتن فرهنگ دید و دوباره زنگ هشدار را برای از میانشدن فرمانروایی ایرانیان را میها و دگرگونیورش 

 و هنر ایران به نوا درآورد.
ششننم ترسننایی   ۀز سدفردوسی است. ا  شاهنامهدانستن تراان با تورانیان  ترین سبب برای یکیبزرگ

یافتند همانندی نام ترک و توران سبب شد فردوسی به نادرست چنین اندارد اه تراان به آسیای میانه راه
ها و تراننان نداشننتند و زبننان و نننژاد و اه تورانیان ترک بودند. هرچند اه آنها هی گونه ایوندی با چینی

 ۀنبرد ایرانیان و تورانیان را نبرد دو تیر شناس گرجینشناس و زباسرزمین آنها از هم جدا بود. آبایف ایران
شرقی و زربی سکاهای اوچنننده دانسننته اسننت.   ۀسته و این نبرد را میان دو تیرنترای ندا-دشمن ایرانی

بننه ایننن برآیننه )نتیجننه( رسننیده اسننت اننه   شاهنامههای توران تاریخی در  وی با بررسی نامها و جاینامه
 ملننی ایرانیننان ۀحماسنن نولداه در اتننا   (.240-239، 1380)آبایف،  رانی استقهرمانان و جاها همگی ای

بسیاری از نامهای اهلوانان اه در نبردهای ایران و توران آمده اسننت مانننند اه  بر این باور است    (1327)
مردمننی   ۀخورد. نامهایی اه در افسننانگودرز، گیو، بیژن و فرهاد در میان نام اادشاهان اارتی به چشم می

ایران درهم آمیخته و تنیده شده است. به گمانی فردوسی چنین انداشته است اه توران و تراننان از یننک 
 تیره و یک نژاد هستند.
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 های او نگرانیفردوسی و دل ةزندگی و زمان.  11
ایننران و فرهنننگ   ۀاسننت. اریشننان و دلسننرد اسننت. چننرا؟ او مننا را از آیننند  مندفردوسی نگران و دزدزه

 ۀشده در چهار سدتازی  های شماو شرقی ایران و یا ایرانِدهد. فردوسی ما را از یورش زمین بیم میایران
زاستاری است اه یک سراینده از دوره و رویدادهای ایرامون خننود بننه فرینناد خود آگاهانیده است.    ۀگذشت
ای ارآشننو ، ایننران د و یورشگران بر اشور و مرزهای ایران را دشنام دهنند. تراننان ززنننوی در دورهبرآی

خاوری را درنوردیده و بر بخشی از ایران چیره شده بودند و در برابر دیدگان فردوسی دربننار شننکوهمند و 
ار را رها ارده و دوست سامانی را به خاک و خون اشیده بودند و هر یک از اشورمردان سامانی افرهنگ

شهر به زیر سم اسبان محمد در افتنناده بننود و از نننام و به شهری دورافتاده فرار ارده بودند. اشور شهربه
زدۀ روزگننارش اسننت. نگننران و بهننتهنر ایران ردی نمانده بود. در این هنگام دانای طوس تماشنناگر دو

در اتا  حماسی خود چشم خننود را بننر شناس و خردمندی چون فردوسی باید  چگونه یک سراینده و اد 
های خننود اننه بننا آمنناز سننربلندی و های عاشقانه بنویسد یا در سرودهبیگانگان اشورگشا ببندد و سروده

نوزایی و یادآوری فرهنگ ایرانی بود، بدان دست نگذارد و یا از دشمنان ایرانشهر با نرمی و آرامی سننخن 
های ایرانننی شکوهمندی باستانی آن دسننت بننه سننرایش حماسننهاو برای بزرگی ایران و یادآوری    1گوید؟ 

آراست و بننا ستیزی میآوری و دشمناروری، جنگگذاشته بود و در چنین ااری حماسه را باید با قهرمان
 شمرد.  هنر واژگانی، دشمن را خوار و زبون و اوچک می
ای فرزند زمان ای و سرآیندهزیسته است. هر نویسندهای مینخست باید دید اه فردوسی در چه زمانه

هننا و شننود ایننن خشننم گرفتنفردوسی در جاهایی برافروختننه می  شاهنامهاگر در    ،خودش است. بنابراین
از درون دو و جان فردوسی برون آمده است. او در دورانننی بننس ننناگوار و   هاتا  شدنها و بیشدنناآرام
ای نبننود. فردوسننی اننین اسننی را ارد. فردوسی دشمن هیچ تبار و تیننرهرفراز و فرد و ناآرام زندگی میا 

 گننذرد و دو ریننشدید بر ایران چه گذشننته و چننه مینداشت. او مانند هر دانشمندی در آن دوران اه می
تر فرارودان و زبررودان آن دوره  بود اه ایوسننته در بزرگ  ۀطوس و ایرامون آن بخشی از اهن  است.  بوده

هننایی جنگ  366ارتگاه تاخت و تازهای یورشگران شماو شرقی و از تراستان بننه اننایین بننود. در سنناو  
ادن اتا  یاد خونین میان آو بویه، آو زیار و سامانیان در گرفته بود. خود فردوسی از آن در بخش بنیادنه

 اند:می
 اننننر از جنننننگ بننننود زمانننننه  سراسننننر

 

 بنننه جوینننندگان بنننر جهنننان تننننگ بنننود 
 

 ( 10)مقیمی، آزاز اتا ، 

 
ها، نواهننا، ها، سننرودههمگی به ینناد داریننم اننه همننۀ نوشننته نگساله و اساجهشتزمانی  با ایران در بازۀدر جنگ عراق    1

ها و فراتر از آن سینمای ایرانیان، رنگ و روی تند، ریشخندانه و اوچک شمردن اشورمردان عننراق، فرماننندهان و آهنگ
گمان بود بیفردوسی اگر در این دوره میتاریخی است.    گی هنرمند و سرودن در هر دورۀآنها را داشت. این ویژه  سربازان

 گرفت.ت و آنها را نیز به باد سرزنش میتاخبر دژخیمان بغداد نیز می



 2/ شمارۀ 1های زبانی و ادبیات کاربردی        دورۀ پژوهش   152

و از آن انگیننزه گرفتننه بننود.   شننناختخننود را می  ۀسالگی به خوبی زمان  40بنابراین فردوسی در سن  
بننود. ززنویننان  ااک اردههای ایرانی را از جغرافیای شماو خاوری ایران محمود ززنوی شماری از خاندان

 (.36، 1397)سننیدی،   ترک نخستین دودمان ترک بودند اه اس از سامانیان بر تاز و تخت ایران رسیدند
رش تازیان در ایران بود. فردوسی بننه روشنننی ایننن این خود یکی از  رویدادهای بزرگ تاریخی اس از یو

زیسننت. های خننونین اشورگشننایی میدید. او در گننذرگاه ایننن نبردهننا و اشننمکشرخدادهای تلخ را می
، 1392)نوراتی، اابری  بودند اه در درگاه سامانیان ارورش یافتند و میدان گرفتند  ز مانی  -ززنویان امیر

های خننود . زاستاری )طبیعی( بود اه فردوسی از این آش تگی هولناک  به رنج  آید و در حماسننه(41-42
 آن را بازتا  دهد.

وسننتی سننامانیان در دسرنگونی آنها را دیننده بننود. فرهنگ  ۀاوز سامانی و هم دور  ۀفردوسی خود دور
فردوسی سخت ریشه ارده بود. او سرودن را آزاز ارده بود چه بسا چشم امید بننه دربننار و درگنناه   ۀاندیش

ره گشننت. ینن ومننرز فرهنگننی بننر ایننران چسامانی دوخته بود اه تراان ززنوی از راه رسیده و دوباره هرز
تنناریخی در آنجننا بننود. بخننش بننزرگ و سامانیان در فرارودان همان جایی فرمانروایی داشتند اه تننوران  

 توان توران را از ایران جدا ارد. شود. مگر میرارجی از تاریخ ایران در توران آزاز میا 
اند. سامانیان از تبار سامان بودند اه از بلخ برخاست و برخی نیز او را از خاندان بهرام چننوبین دانسننته

ش اردند. زمانی اه فردوسی اننم و بننین فرمانروایی میهجری بر فرارودان و توران اه  382سامانیان تا  
شناخت و سننرنگونی سننامانی را دیننده بننود. اوز ساله بود. به درستی رویدادهای ایرامون خود را می  انجاه

 .شننودشدن فردوسی دیننده میچهارم و ایش از زاده  ۀنخست سد  ۀاد  اارسی در دربار سامانی، تا سه ده
 ،وس در همننین دوره بسننیار شننکوفا بودننند. بنننابراینطاز آن میان نیشابور و  خراسان بزرگ    ،در این دوره

 دید اه با آمدن تراان و ز مان در درگاه سامانی چه بر سر ایران خواهد آمد. فردوسی هوشمندانه می
های آسننیای میانننه بننه سننوی بار اس از اسنن م از دشننتتراان قراخانی آو افراسیا  برای نخستین

یران خزیدند. در این هنگام ز مان ترک مانند سبکتگین و دیگرانی تننازه بننه جنناه و بلننندی فرارودان و ا
دار فرهنگ و شکوه ایرانننی هجری سامانیان اه ارچم  389اردند. در ساو  رسیده در ایران فرمانروایی می

هننای تر دودمانآنها میان تراان آو افراسیا  و ز مان ززنوی چندااره شنند. بیشنن   ۀبودند، برافتادند و اهن
چهننارم   ۀاایننانی سنند  ۀملی ایرانیان، چون ص اریان، فریغونیان، شاران زرجستان و خوارزمشاهیان در نیمنن 

ان در دستان قراخانیان بود و زبننررودان دسرنگون شدند. ایران خاوری، همگی به دست تراان افتاد. فرارو
ود بننر آو افراسننیا  قراخانیننان، هجری(. اس از ایننروزی محمنن   398-394به دست محمد ززنوی افتاد )

فرهنگ و هنر ایران هم آسیب دید. فردوسی به خوبی تماشاگر چنین رویدادهای تلخننی بننود. نیشننابور در 
این میانه اه اانون فرهنگی بزرگی بود در ارتگاه نشسته بود. این زمانی بود اه محمود ززنوی ابوالعباس 

و دوست نزدیک فردوسی را به زندان انننداخت و او را سننخت شننکنجه اننرد.   دوستاس راینی وزیر اارسی
با نزدیک شدن خطننر سننپاه محمننود  .دانشمندی چون ابن سینا اه در دربار امیر نوح سامانی در بخارا بود
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ززنوی از بخارا به گرگانج خوارزم فرار ارد و آواره شد و عارفی چون ابو سننعید ابننی الخیننر نیننز اریشننان 
اش را در ای ندید. او خود زمانه آش تهمنشانهدوسی خود نیز از محمود ززنوی چندان رفتار بزرگگشت. فر

و در بخش اایننانی  شاهنامهترین ایام اند اه شاید باارزش بخش یزدگرد و از زبان رستم فرخزاد بازگو می
ص همانننند دانسننته و برآمدن عمر سعد وقننا  ۀمحمود ززنوی را با دور  ۀشاهکار دانای طوس باشد. او دور
 رساند:ایام خود را به ایرانیان چنین می

 بنننننر ایرانینننننان زار و گرینننننان شننننندم
 دریننا ایننن سننر و تنناز و ایننن داد و تخننت
 اننننزین اننننس شکسننننت آینننند از تازیننننان

 سنننننالیان چنننننار صننننند بگنننننذردبننننرین 
 

 ز ساسننننننانیان نیننننننز بریننننننان شنننننندم 
 درینننا اینننن بزرگنننی و اینننن فنننر و بخنننت
 سنننننتاره نگنننننردد مگنننننر بنننننر زینننننان
 اننننزین تخمننننه گیتننننی اسننننی نشننننمرد

 

... .. 
 همنننننننی تننننننناز تنننننننا آذرآبادگنننننننان
 چننننو بننننا تخننننت، منبننننر برابننننر انننننند
 تبنننننه گنننننردد اینننننن رننننننج هنننننای دراز
 برنجننننند یکنننننی، دیگنننننری برخنننننورد
 اشننننناورز جنگنننننی شنننننود بنننننی هننننننر

 ، آن ازیننننننربایننننند همنننننی اینننننن از آن
 

 بننننننه جننننننای بزرگننننننان و آزادگننننننان 
 همنننننه ننننننام بنننننوبکر و عم نننننر اننننننند
 نشننننننیبی دراز اسننننننت اننننننیش فننننننراز
 بننننه داد و بننننه بخشننننش اسننننی ننگننننرد
 نینننناد و هنننننر امتننننر آینننند بننننه بننننر
 ز ن ننننننرین ندانننننننند بنننننناز آفننننننرین

 

... .. 
 شنننننود بنننننندهِ بنننننی هننننننر شنننننهریار
 بنننننه گیتنننننی اسنننننی را نمانننننند وفنننننا
 از اینننننننران و از تنننننننرک و از تازینننننننان

 ، ننننه تنننرک و ننننه تنننازی بنننودننننه دهقنننان
 

 ننننننژاد و بزرگنننننی نیایننننند بنننننه انننننار 
 روان و زبننننننان هننننننا شننننننود ارج ننننننا
 1ننننننژادی ادیننننند آیننننند انننننندر مینننننان
خ ن هننننا بننننه اننننردارِ بننننازی بننننود  سننننی

 

 (2، اادشاهی یزگرد1399مقیمی )

 ستیز نبودبیگانهفردوسی .  12
ای دیگننر بننود، دیگرگونننه ست. گمانی نداریم اه اگننر فردوسننی در دورهنیرزند زمان خود  تنها فی  فردوس
سرود. سننرودن برخاسننته از ای دیگر را میزیست حماسهنوشت. اگر در دورانی شکوهمند و شکوفا میمی

است. مننا های درونی آدمی و سراینده دو است. در درون جان و تن است. برخواسته از هیجانات و دزدزه
آنها اه بننه نیز جدای از فردوسی نیستیم. »بر ایرانیان زار و گریان شدم« زبان روزگار خود فردوسی است. 

 
شنندن فرهنننگ   رنگادی نیست و نگرانی فردوسی از چندفرهنگی شدن و امگ تمان نژخواست فردوسی آوردن  اینجا  در    1

 .ایران است
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دانننند راه سننتیز( میسننتیز( و یننا اننادترک )ترکزنند و او را اادتننازی )تازیفردوسی بهتان نژادارستی می
ایران و یا ایرانشهر آسیبی رسیده اسننت آن  اند. زیرا فردوسی هر جا اه بر اشورنادرست و ناراستی ایموده

را نکوهیده و سخت بر آن تاخته است. این در هر اشور و برای هر مردمی اذیرفته است اه بننر دشننمنان 
اند و سرزمینی را بننا سننم اسننبان مرز و بوم خود و یا آنها اه بر اشورشان تاخت و تاز ارده و چیره گشته

ند. فردوسی این ویژگی را دارد اه بر سستی و نااایمردی ایرانیننان هننم اند، را سرزنش انخود ویران ارده
سننتیزانه و های تازیمطلق و دیگننران برخننی از سننرودهبننر همننۀ اینهننا خننالقیاند. افزونگیری میخرده
در نسننخۀ   هااند اه ایننن سننرودهاند و گ تهستیزانه اه به فردوسی نسبت داده شده را الحاقی دانستهترک

شود و روشن است اه اسننانی در دیده نمی  1276نویس نخست لندن  ترسایی و در دست  1270فلورانس  
 .1(21، 1385اند )گودرزی، گذر زمان و به دلخواه خود آن را افزوده

 بر ایرانیان اه خود از تبار آنها بوده اشتیبانی ارده و با شکوه  شاهنامههای خود در  او بارها در حماسه
بیند سننخت میهنانش را میو ستایش یاد ارده است. اما هنگامی اه سستی و نااایداری و یا نابخردی هم

. بنننابراین بننرای فردوسننی »بننر ایرانیننان زار و گریننان شنندم«نویسد اننه  گیرد و میبر آنها هم خرده می
نام ای بننهااسنندار اهنننه  ااسداشت ایرانشهر و فرهنگ آن ارزشمند است و نژاده آنها چندان ارجی ندارد. او

خواهد اه در این سرزمین نمادهننا و زبننان و ایران است. دزدزۀ فردوسی دزدزۀ نژاد و تبار نیست. او می
شننود و بننر سینه نگنناه داشننته شننود. اگننر هننم خشننمگین میبهاشت و سینهبهفرهنگ و هنر ایرانی اشت

یننک واانننش و یننک رویدادسننرایی راسننتین اسننت.   شننماردخروشد و آنها را خوار میسپاهیان دشمن می
اند. برای اینکه دشمنانش در امین بوده تا شناسۀ ایننن سننرزمین را فردوسی تاریخ ایراشهر را حماسه می

دگرگون انند و او دردمند تاریخ و شناسۀ ایرانی مانننند هننر مننردم در هننر دیننار و بننوم دیگننری اسننت. از 
. او فرزند زمان و دورۀ بننرهم ریختننه و ا رآشننو  خننود اسننت. توان چیز دیگری چشم داشتفردوسی نمی

های دیگر همانگونه اه نظامی گنجوی، حافظ و سعدی و مولوی درگیر دورۀ ایرامون خود بودند و دزدزه
 و دستور اار ادبی دگری داشتند.

نخست اینندا  ۀراذیرفته است. او تا چهل سالگی در دو نیشابور تاریر ۀچگونه از ایرامون و اهنفردوسی  
دوم  ۀهجری در دور   370سالگی و در ساو    چهلهای اهن بوده است. فردوسی در  اردن متون شاهنامه

ساو اس از آن در سنناو  چهاردهاند. نخستین اتا  خود را می شاهنامهزندگی ادبی خود آزاز به سرایش 
زیننرا  اند.را بازنگری می اهنامهش، فردوسی نبیک 395تا  384سوم از ساو  ۀبرد. در دوربه اایان می  384

انجنناه و   های نویی داشننته اسننت. او در سنننرسد و از ایرامون خود نیز دریافتهای نوینی میاه به داده
هایی را در همین دوره به اند. بخشبازنویسی و بازنگاری را سپری می  ۀسالگی دورچهار تا ش ت و انج  

 
« را الحاقی دانسته است. همو در جایی دیگننر: راه سپاهیکی ترک زاده چو زاغ سیاه/ بدینگونه بگرفت خالقی مطلق بیت: »  1

دنی دانسته اسننت. رک: گننودرزی ز شیر شتر خوردن و سوسمار / عر  را به جایی رسیده است اار... را نیز الحاقی و افزو 
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شننود اننه سننالگی بننا محمننود آشنننا می ش ت و انجدر همین دوره یا در سن   افزاید.های خود میسروده
سنناو اسننت و دیننری   شننشو یننا    انننجزمان خود بوده است. دوستی میان او و محمود ززنوی  اادشاه هم

 خورد. او و محمود برهم می ۀااید اه میاننمی
دتر اننرده باشنند. بننه سننخنی زاستاری است اه در همین دوره برخی واژگان را نیز تند و تیزتر و یا ان

چهننارم اننه  ۀوی در دور ۀتر ارده باشد. تنناریر ایرامننون و زماننن تر و یا خشنزبان سرایش را در جایی نرم
خننویی ای اننه بننر او نرمگونههتر است بسالگی( خردورزانه 71تا   -65دهد )اتا  را به محمود ززنوی می

سالگی اوست از محمود ززنوی بریننده اسننت و بننر او هشتاد  انجم زندگانی فردوسی اه    ۀاند. در دورمی
توان گ ت اه فردوسی از یورش تازیننان چگونه می  ،خواند. بنابراینگله دارد و فراتر رفته او را ناسپاس می

ای بیافریننند اننه در آن از از خاور و از یورش تراان از تراسننتان برآشنن ته و برافروختننه نباشنند و حماسننه
هاست و با همۀ اینها، فردوسی فرزند همۀ دورانمرز و بومش رد اایی نباشد.  نکوهش و سرزنش دشمنان  

 هر اس اه در این جغرافیا در هر روزگاری بیاید، نیازمند فردوسی و بازخوانی شاهکار وی است.  

 گیری. نتیجه13
تننوان دربارۀ تاریخ توران از دورۀ فریدون آزاز شننده اسننت می  شاهنامهبا بازشناسی و ارزیابی آن ه اه در  

دریافت اه توران از نام تور شاه ایشدادی ایرانی برگرفته شده است و نام توران )سرزمین منسو  به تور( 
تواند شوند دیگری داشته باشد. اما سرزمین ورارودان و بالادستی سیردریا اهنۀ زندگانی مردمانی بوده نمی

های تورانی ایرانی است اما براایۀ شاهنامۀ تراان شناسانده شده است. اگرچه نامهای همۀ چهره  است اه
اینکه فردوسی نبرد ایرانیان را با تراان آورده است خود یک چالش سخت و ای یده تنناریخی اسننت. اگننر 

اننند؟ بننه و جنننگ بودهشاهان و نام قهرمانان توران نیز ایرانی است اس ایرانیان با ادام مردمان در ایکار 
ای بننه نادرسننتی همانننند تر و یا افسننانهگمانِ نیرومند، فردوسی توران روزگار خود را با توران روزگار اهن

هننای گسننترده در ورارودان یننورش بننرده و تننا دانسته بود و از آنجا اه در روزگننار وی تراننان بننه بخش
ای اه باید دو تا سننه هننزار سنناو داشتند را با دوره  دست آمودریا نیز رسیده بودند و در آنجا زندگانیاایین

 ایش از زمانۀ فردوسی دانست، یکی دانسته بوده و دچار لغزش شده است.
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